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 چکیده 

( صفاتی هستند که بر خلاف صفات دستوری و منطقی، کارکردهای هنری و شاعرانه  epithetsصفات شاعرانه )

شوند. از  موجب تشخّص و برجستگی در زبان شعر میشناسانه از موصوف،  دارند و با ارائة جزئیاتی هنری و زیبایی

که شگردهای  گونه صفات توانا بوده، درحالیآنجا که حافظ به اذعان اغلب پژوهشگران، در کشف، ساخت و کاربرد این

ل  است تا در قالب این مقاله و با استفاده از روش تحلی، نگارنده کوشیدهخوبی کاویده نشدههنری او در این باره  به

  1400است که حافظ بیش از  محتوا، این موضوع را در غزلیات حافظ بررسی کند. بر اساس این بررسی مشخص شده

صفت، از نوع   480گروه وصفی ساخته که از این تعداد، بالغ بر    58صفت جانشین موصوف و    560ترکیب وصفی،  

اند. این صفات در این مقاله بر  ی زبان شدهاند؛ یعنی کارکردهای هنری و شاعرانه دارند و موجب برجستگشاعرانه

اند و مشخص شده که این صفات کارکردهای زیبانمایی )سرو صنوبرخرام(،  اساس نوع کارکرد تجزیه و تحلیل شده

آستینان(،  نمایی )زبان آتشین(، استعاری )اشک غماز(، کنایی )کوتهفعل ملحدشکل(، بزرگنمایی )صوفی دجالزشت

ها با نوعی ابداع و  ری(، تلمیحی )آدم بهشتی( و ایجازی )کبک خوشخرام( دارند و چون اغلب آنتشبیهی )دل صنوب

اند و حافظ از این منظر نیز شاعر بزرگی است. این  انگیزی همراه هستند، موجب تشخّص در زبان شعر شدهخیال

صورت، تفاوت صفات شاعرانه    چون شاهنامه و بوستان است که در آن  ایموضوع قابل بررسی در شاهکارهای ادبی

 آید. در انواع ادبی نیز به دست می
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 مقدمه  .1

 . بیان موضوع 1. 1

: 1376ند. )شفیعی کدکنی،  ادر بلاغت فرنگی به کار برده   epithetsصفات شاعرانه یا هنری معادلی است که برای  

کلماتی هستند که در زبان شعر، در نقش صفت یا اسم )صفت جانشین موصوف(  ( صفات شاعرانه کلمه یا گروه27

این صفات بر خلاف صفات  (  C. H. Holman, 1975, p.166روند. )برای توصیف یک شخص یا پدیده به کار می

 اند.و از این روی، سبب تشخّص و برجستگی در زبان شعر شده در زبان روزمره، هنرمندانه کشف یا ساخته شده

پدیده      اشیاء،  اشخاص،  توصیف  برای  صفات،  این  از  میهشاعران  استفاده  و...  ویژگیا  به  و  ظاهری  کنند  های 

و...( موصوف اشاره می باطنی )خلق و خو، عظمت، موقعیت، اصل، نسب  و...( یا  ب)زیبایی، قدرت، مهارت  ه  کنند؛ 

ها و  شوند و با ارائة جزئیاتی از شخصیتها و... اضافه میعبارت دیگر، صفات شاعرانه به اسامی افراد، اشیاء، مکان

 شوند. ها در زبان شعر میها، محرک تخیّل خواننده در شناخت بصری افراد و جایگاه آنحالات آن

کردن موصوف است؛ به عبارت دیگر، صفت در  ترین کارکرد صفت در زبان روزمره، تخصیص؛ یعنی خاصمهم     

که  کند؛ برای مثال، »کتاب« اعمّ است، اما »کتاب سفید« اخص است؛ درحالیزبان روزمره، موصوفِ عام را خاص می

صفت در زبان شعر، علاوه بر کارکرد تخصیصی، کارکردها و مزایای دیگری نیز دارد؛ زیرا زبان شعر با زبان روزمره و  

کند  کاربردن صفات، تنها به نقش دستوری و منطقی اکتفا نمیا کار مردم عادی متفاوت است. شاعر دربهکار شاعر ب

و بر آن است تا با کشف و ساخت صفات شاعرانه، به زبان خود تشخّص، برجستگی و زیبایی ببخشد؛ جزئیات دقیقی  

نده با قراردادن این جزئیات در کنار هم، بتواند  از ظاهر و باطن موصوف در اختیار خواننده یا شنونده قراردهد تا خوان

 است.   هویّت موصوف را در ذهن خود ترسیم کند که اگر این اتفاق روی دهد، شاعر به مقصود خود رسیده

ها یا جزئیات موصوف را در اختیار خوانندگان و شنوندگان  ه کدام نوع از ویژگیکصفات شاعرانه بر حسب این      

کند  شناسانة موصوف تأکید میکند. گاه صفت شاعرانه بر ابعاد ظاهری و زیباکردهای مختلفی پیدا میقرار دهند، کار

های مشترک بین  نمایی است. گاه شاعر با تأکید بر ویژگیکه در این حالت، کارکرد صفت شاعرانه، زیباسازی یا زیبا

 .   فتِ شاعرانه کارکرد تشبیهی دارد و...کند که در این صورت، ص صفت و موصوف، موصوف را به صفت مانند می

ممکن است یک صفت شاعرانه هم سبب زیبانمایی شود و هم موجب تشبیه؛ به عبارت دیگر، صفت شاعرانة تشبیهی،  

وان از  تباشد و این بدان معنی است که این موارد را به دقت نمیسازی یا زیبانماییِ موصوف را هم داشتهکارکرد زیبا

اتفاقاً شاعرانههم جدا   باشند.  ایی هستند که چند کارکرد از این کارکردها را با هم داشتههترین صفات، آنکرد و 

شناسانه دارند و در پرتو شناسانه و روان( حتی برخی از صفات شاعرانه، کارکردهای سبک 196:  1374)فرشیدورد،  

سازند  هایی که شاعران میوانگهی همة صفت ،ی بردهایی از سبک و زندگی شاعران پ توان به گوشهها میبررسی آن

اند، اما در اینجا بحث بر سر صفاتی  ها، جزو صفات رایج زبان روزمرهبرند، شاعرانه نیستند و بسیاری از آنیا به کار می

شده انتخاب  یا  ساخته  هنرمندانه  که  )است  صورتگرایان  که  را  آنچه  و  سازی  برجسته  (formalismاند 

(foregrounding) دهند.نامند، نشان میمی 
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؛ فرشیدورد،  27:  1376در همین راستا و از آنجا که بسیاری از پژوهشگران و محققان آثار ادبی )شفیعی کدکنی،        

است صفات شاعرانة  اند که حافظ یکی از شاعرانی است که با آگاهی و تسلّط بر زبان، توانسته( بیان کرده207:  1374

و در اصل، بخشی از عظمت کلام حافظ، مرهون توجه به همین صفات شاعرانه است، نگارنده کوشیده  زیبایی بسازد  

دهد حافظ با ساخت  با این هدف که نشان  ، است تا در قالب این مقاله، صفات شاعرانه را در غزلیات حافظ بررسی کند

ارکردهایی را از آوردن آن صفات در نظر  هایی را در عرصة زبان شعر نشان داده و چه کصفات شاعرانه چه هنرنمایی

 است.داشته

 
 . پیشینه 2. 1

 
آراء و نظرات صورتگرایان، به ویژه صورتگرایان روس  پیشینة بحث دربارة صفات شاعرانه، به صورت عام و کلّی، به 

گردد؛ زیرا ایشان جزو اولین کسانی بودند که در بررسی علل تمایز زبان شعری از زبان روزمره، صفات شاعرانه  برمی

 ,V. Erlich, 1980؛C. H. Holman, 1975, p. 201)دند.  سازی در زبان شعر معرفی کررا یکی از عوامل برجسته

p. 251) 
اند.  کدکنی از اولین پژوهشگرانی هستند که دربارة صفات هنری بحث کرده( و شفیعی1357در ایران، فرشیدورد )      

( از صفات هنری نام برده و سپس در کتاب  726:  1372)  صور خیال در شعر فارسیشفیعی کدکنی ابتدا در کتاب  

زبان عوامل  زبان روزمره، در بخش  از  زبان شعری  از عوامل متمایزکنندة  ا »موسیقی شعر« ضمن بحث  ز  شناسی، 

داند و معتقد است چنین  ای میگوید و صفات هنری را در زبان شعر دارای مقام برجستهصفات هنری سخن می

های شاهنامه و دیوان حافظ  برد و در بسیاری از قسمتصفاتی زبان را از هنجار مبتذل و عادی و قاموسی فراتر می

 ( 28 -27 :1376است. )شفیعی کدکنی، از این خصوصیّت زبان استفاده شده

، در بخش »شکار منابع در دیوان حافظ« نیز  با ملاک قراردادن  این کیمیای هستی کدکنی در کتاب  شفیعی     

شناسانة  کند و معتقد است بررسی جمالابیاتی از غزلیات حافظ، موضوع صفات هنری در دیوان حافظ را مطرح می

 (199 -195: 1، ج1397. )شفیعی کدکنی، این هنرسازه در دیوان حافظ نتایج سودمندی در پی دارد

نشده، اما دربارة صفات  ای دربارة صفات شاعرانه یا هنری حافظ نوشتهپس از ایشان و به صورت اخص، اثر یا مقاله      

توان به غلامحسین  دارد. از این گروه میطور کلی و صفات هنری در شاهنامة فردوسی و آثار دیگر مقالاتی وجودبه

های فردوسی  اشاره کرد که در مقالة »موسیقی کلمات در شعر فردوسی« با ارائة توضیحاتی دربارة هنرنمایییوسفی 

در عرصة زبان، صفات و ترکیبات درازآهنگ ]صفات شاعرانه[ شاهنامه، نظیر »برشده تیزچنگ اژدها«، »جهانگیر  

( موضوعی که بعدها توسط  11:  1369سفی،  است. )یوبخش« و... را سبب تشخّص زبان فردوسی دانستهشیراوژن تاج

های هنری در ایلیاد و ادیسة هومر و شاهنامة  امیری و محمودی لاهیجانی در مقالة »بررسی تطبیقی کاربرد صفت

اند که صفات هنری به چه منظور و چگونه در شاهنامة فردوسی در مقایسه  دادهفردوسی« دنبال شده و ایشان نشان
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( مقالة امیری و محمودی لاهیجانی از  44  -23:  1393اند. )امیری و محمودی لاهیجانی،  رفته  کار با آثار هومر به

ارائه می از صفات هنری  آمیز آن را در شاهنامة  کند و کارکردهای موفقیتمقالاتی است که تعریف نسبتاً دقیقی 

صفت هنری در    - های اسمرمولدهد. محمودی لاهیجانی و دیگران در مقالة دیگری با عنوان »ف میفردوسی نشان

اند. )محمودی  های شفاهی در خداینامة پهلوی« مجدداً به این موضوع پرداختهشاهنامة فردوسی میراثی از سروده

 (  51 -21: 1395لاهیجانی و دیگران، 

نامة  بخشی صفات هنری در شاهبه قدرت اطلاع  درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسیسعید حمیدیان نیز در کتاب       

ها از صفات ساده  کنند و چون تأثیر آنکند و معتقد است این گونه صفات، کلام را موجزتر میفردوسی اشاره می

که بارها »بیننده« را به جای »چشم«، »گوینده« را به  ها استفاده کرده است، چنانبیشتر است، فردوسی مکرّر از آن

»میوه »زبان«،  »بجای  و  »درخت«  جای  به  را  کار  دار«  به  »اسب«  جای  به  را  »دیزه«  و  »چرمه«  »ابرش«،  ور«، 

 (  437 -436: 1373است. )حمیدیان، برده

از دیگر تحقیقات مرتبط با این موضوع، مقالة »صفات شاعرانه در شاهنامه و مقایسة آن با آثار دیگر« از خسرو       

فات شاعرانه در شاهنامة فردوسی ارائه کرده  فرشیدورد است که نویسنده در آن تصویر روشنی از برخی از کارکرد ص

 (210 -195: 1374است که زیباترین صفات شاعرانه را باید در شعر حافظ یافت. )فرشیدورد، و نتیجه گرفته

بودن صفات شاعرانه در اشعار حافظ اشاره شده و پژوهش جامعی در  از آنجا که در اغلب این آثار، به قابل بررسی     

بود، نگارنده بر آن شد تا در قالب این مقاله، پس از تعریف صفات شاعرانه، صفات شاعرانه را  این باره صورت نگرفته

بررسی حافظ  غزلیات  در  کارکردشان  نوع  اساس  ملاک  بر  بررسی،  این  در  شاعرانهکند.  داشتن  های  بودن صفات، 

 بودن است.   های ادبی، جنبة برجستگی در زبان و بدیعکارکرد

 اهداف و روش پژوهش . 3. 1

ها از منظر کارکردشناختی و تبیین جایگاه حافظ  اهداف اصلی این مقاله، استخراج صفات شاعرانة حافظ، تحلیل آن

ای و از نظر رویکرد، تحلیل محتواست؛ به این  ت کتابخانهتحقیق در این پژوهش، از نظر ماهیّ از این نظر است. روش

های وصفی  صورت که پس از تعریف صفات شاعرانه، غزلیات حافظ به منظور استخراج صفات، ترکیبات وصفی و گروه

شده، انتخاب  های گفتهساس ملاکها، صفات شاعرانه بر اناند. پس از استخراج کلیة صفات، از بین آبررسی شده

نوع کارکرد، طبقهشده اساس  بر  و سپس  تحلیل شدهاند  و  تجزبه  و  نمونه بندی  استخراج شواهد،  گیری  اند. روش 

ای یا تصادفی نبوده و نگارنده کل غزلیات حافظ را برای این منظور بررسی کرده تا بتوان به نتایج تحقیق  خوشه

 همچنین بتوان آن را دربارة آثار ادبی دیگر نیز صورت داد.   اطمینان بیشتری پیدا کرد و 

 

 ها در غزلیات حافظ صفات شاعرانه و کارکردهای آن : . بحث اصلی2
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که در مقدمة این مقاله اشاره شد، کارکرد صفت در دستور زبان و منطق، تخصیص است، اما وقتی صفت در  چنان

داشت که خواست شاعر از آوردن صفت همان باشد که در دستور زبان وجود  رود، نباید انتظار  زبان شعر به کار می

ایم که شاعر در هنگام سرودن شعر، بیرون  اند و خواندهدانیم که شعر نوعی معماری در زبان است. بارها گفتهدارد. می

ترین جای  ر مناسبسنجد و درنهایت به بهترین شکل و د کند، میبیند، لمس میایستد، کلمات را میاز زبان می

ء یا پدیده  های یک شخص، شیاز این منظر، شاعر نخست ویژگی (.Sartre, 1965, p.8برد. )سخن خود به کار می

کند و آن گاه با تسلط بر زبان،  های بارز ظاهری و باطنی او را شناسایی میکند؛ خصوصیات و ویژگیرا درک می

ای که  برد؛ صفت شاعرانهسازد و در زبان شعر خود به کار میای میبرای آن خصوصیات، صفت یا صفات شاعرانه

تأثیرگذارترین و مهم از موصوفِ  ترین ویژگیدربردارندة زیباترین،  این روی، تصویری زیبا  از  های موصوف است و 

های »شراب«، »کهنگی« و  شود. برای مثال، حافظ از ویژگیحاضر یا غایب در ذهن خواننده یا شنونده ایجاد می

گوید: »پیر گلرنگ من«؛ یعنی »شراب« که  ، بلکه میگوید »شراب سرخ کهنه«بودن« را در نظر دارد، اما نمی»سرخ

کدکنی،  بخشد. )شفیعی گونه زبان شعر خود را تعالی میبه اعتبار کهنگی، پیر و به اعتبار سرخی، گلرنگ است و این

1376 :27-28) 

از آوردن    کارکردهای صفات شاعرانه متعدد است؛ البته همة صفات، کارکرد توصیفی دارند، اما خواست سخنور      

صفات شاعرانه صرفاً توصیف یا تخصیص )محدودکردن موصوف( نیست و شاعر در فکر آن است تا با آوردن یک یا  

ای از هویّت موصوف در ذهن مخاطب ایجاد کند و او را با خود همراه و همدل کند و این  چند صفت شاعرانه، شالوده

می شکل  وقتی  تازمعنی  بدیع،  شاعرانه،  که صفت  عینیتگیرد  در  و  باشد  تأثیرگذار  و  نقش  ه  موصوف  به  بخشی 

 باشد. داشته

گاه  نگارنده با این تعریف از صفات شاعرانه، غزلیات حافظ را بررسی کرده و آن صفات را استخراج کرده و آن      

صفات شاعرانه  است که حافظ، اغلب  بندی نموده و نشان دادهها را بر اساس نوع کارکردشان در زبان شعر، تقسیمآن

نمایی، استعاری، کنایی، تشبیهی و... به کار برده و با این  نمایی، بزرگرا در کارکردهایی همچون زیبانمایی، زشت

است، تا جایی  انگیزی و تأثیرگذاری کلام خود شدهکار، هم تداعی معانی را مقدور ساخته و هم موجب زیبایی، خیال

از غزلیات حافظ، راز زیبایی، تأثیرگذاری و ماندگاری در همین کاربرد صفات  های زیادی  توان گفت، در بخشکه می

گروه    58صفت جانشین موصوف و    565ترکیب وصفی،    1424توان گفت از مجموع  شاعرانه است. به طور خلاصه می

رانه را  شده برای صفات شاعهای گفتهاند؛ یعنی ملاکصفت شاعرانه و هنری  483وصفی موجود در غزلیات حافظ،  

که همة صفات شاعرانه، کارکرد توصیفی دارند و درواقع کارکردهای  دارا هستند. اما چند نکتة قابل ذکر: یکی این

نمایی و... همراه با کارکرد توصیفی است و حتی کارکردهای تشبیهی و استعاری نیز در بیشتر موارد  زیبانمایی، بزرگ

های قیدی  های وصفی و گاه گروهشاعرانه در معنای اعم شامل صفات، گروهکه صفت ند. دوم اینابا زیبانمایی همراه

 های دستوری سنجید.  ها را صرفاً با ملاکشود و نباید آنمی
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 کارکرد زیبانمایی. 1. 2

صفات  شناسانه دارد، اما در اینجا و دربارة  گرفته، کارکرد جمالای که در زنجیرة کلام جایدر زبان حافظ، هر واژه

شاعرانه یا هنری باید گفت که حافظ با هنرمندی و تسلّط بر زبان، هم در ساخت صفات شاعرانه مهارت داشته و هم  

ترین کارکرد صفات شاعرانه در غزلیات حافظ،  توان گفت اصلیای که میگونهها در زنجیرة کلام؛ بهکاربردن آندر به

صفت در کاربرد زبیاسازی به کار   179صفت شاعرانه،  483از مجموع  ،نمایی یا زیباسازی موصوف استکارکرد زیبا

های ویژة موصوف  هایی از زیباییدادن جلوهبه این معنی که خواست حافظ از آوردن آن صفات، نشان  ، است  رفته

تد و شعر  اف شود و قوة خیال او به کار میای که چند حس از حواس خواننده، با خواندن شعر درگیر میگونهاست، به

 گذارد. تأثیر خود را بر روح و روان او بر جای می

کند، خودِ همین تشبیه، رنگ و شکل مشبه را در  وقتی حافظ، »لب« معشوق را در زیبایی به »لعل« مانند می     

ابر آورد، این زیبایی چند برکند و آن گاه که صفت شاعرانة »دلکش« را نیز به دنبال آن میذهن مخاطب ترسیم می

 کند:  آشوب« و »رفتن خوش« و »گام آرمیده« نیز صدق میشود و این زیبایی دربارة »خندة دلمی

 آشششو دلبین وان خنلدة    دلکششششآن لعلل  

 

رفلتلن    گللام    خشوششششوان  وان   آرمشیشده بلیلن 

 (326: 1374)حافظ،                                      

 و در بیتِ 

نوازشنرگس    دارش مردمکن  مست 

 

نو  بخورد  گر  قدح  به  عاشق  باد شخون   ش  

 ( 148)همان:                                        

اند و آنچه در  بخشی به کلمة نرگس شدهدار« مایة زندگیویژه »مردمکن« و بهنیز صفات شاعرانة »مست«، »نوازش

کرده برابر  چند  را  زیبایی  این  آمده،  دوم  ابمصراع  در  »خوشخرام«،  است.  شهپر«،  »شاهین  صفات  نیز  زیر  یات 

ای هستند که در کارکرد زیبانمایی به کار  »شکّردهان«، »سیمین بناگوش« و »خوش کشیده« از صفات شاعرانه

 اند: رفته

را  شلللهلپلرت  شللللاهلیلن  زللف   هلمللای 

 

 روی بایسلت ای کبک خوشلخرام کجا می

 

 سلخنسلاقی شلکّردهان و مطرب شلیرین

 ی رشک آب زندگی شاهدی از لطف و پاک

 

بللاد   پللر  زیللر  عللالللم  شلللللاهللان   دل 

 (148)همان:                                           

کلرد نلمللاز  عللابللد  گلربللة  کلله  مشللللو   غلرّه 

 (164)همان:                                           

نلیللک  نلیللک هلملنشلللیلنلی  نللدیلملی  و   نللامکلردار 

تمللام  مللاه  غیرت  خوبی  و  حسلللن  در   دلبری 

 (259)همان:                                           
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هلوش و  طللاقللت  و  قلرار  ملن  از   بلبلرد 

کلللله شللللنلگلی  چللابلکلی   دار نلگللاری 

 

 لفظی فصلللیی شلللیرین قلد بلنلد چلابلک

 

سللللنلگلیلن بلنللاگلوشبللت  سللللیلملیلن   دل 

قللبللاپللوش  تللرکللی  مللهللوشللللی   ظللریللفللی 

 (243)همان:                                            

خوش کشلللیلده  چشلللمی  زیبلا  لطیف   رویی 

 (326)همان:                                           

شود: سرو  دهد، شواهددیگر، بدون ذکر ابیات نقل میاز آنجا که حجم مقاله اجازة نقل ابیات بیشتری را نمی     

اندام  (، سرو سیم109گیر ) (، زلف گره106درشکن )(، گیسوی شکن103پیکر )(، ساقی پری102صنوبرخرام )ص  

دهن  (، بت شیرین176و    116اندرخم )(، زلف خم115پرور )(، شمشاد خانه113کار )(، شهسوار شیرین110)ص  

فتّان )124(، زلف عنبرافشان )122(، چشم مست میگون )120) (،  163و    134(، نرگس جمّاش )133(، نرگس 

(،  175فروغ )(، می صبی168(، نرگس جادو )159(، ماه خورشیدنما )157(، قد دلجو )139فریب )عبارت شیرین دل

(،  209(، چشم جادوانة مست )197ساق )(، ساقی سیم197(، سرو چمان )194چهره )(، یار پری192رخ مهرفروغ )

ولی سرمست شنگول  (، ل226(، لب شیرین شکّربار )215(، چشم جادوانة عابدفریب )212عذار عیسی دم )شاهد نازک

پیام  پی فرخنده(، طایر فرخ259(، ساقی شکّردهان )246(، عشوة شیرین شکّرخای )262ابرو )(، محبوب کمان242)

(، ساقیان سروقد  284(، تذرو خوشخرام ) 283پایان دوست )(، حسن روزافزون و بی275حرکات )(، بت شیرین259)

(،  326فزا )(، یاقوت جان318سای )(، طرّة مشک 309واب مست )(، نرگس پرخ308قرار )(، زلف بی291گلعذار )

(،  347شمایل )(، شاهد مطبوع329(، حدیث سحرفریب خوش )326(، شرب زرکشیده )326خرام )شمشاد خوش

 ( و... . 360فزا )(، لعل روح353اندام )(، ساعد سیم348لب میگون )

صفات را هم در نظر داشته و برای موصوفات مختلف، صفات شاعرانة  در همین کارکرد، حافظ با توانایی بالا، تنوع        

(، شبرنگ  97، صفات مشکین )ص  زلف یا طرهّ یا مواست. او بدون آن که گرفتار تکرار شود برای  گوناگون آورده

(104( پریشان  گره103(،   ،)( )112گشا  عبیرافشان   ،)121( دلکش   ،)124( معنبر   ،)125( دوتا  عنبربو 129(،   ،)

سای  (، سمن243(، عنبرشکن )242(، عنبرافشان )227(، طرّار )208(، هندو )197(، پرشکن ) 148(، درهم )146)

صفات    و برای چشم، ( را آورده  352تاب )(، به321(، مشکبار )308قرار )(، بی293(، سرکش )268(، مشوّش )246)

(، خوش 149(، ذوفنون )143(، جادو )142(، شهلا )137بین )(، جهان122(، میگون )122(، مست )104خماری )

(156( مخمور   ،)160( دلکش   ،)174( رعنا   ،)180( )187(، شوخ  گهربار   ،)208( فتّان   ،)133( جمّاش   ،)134  ،)

نیز، صفات    باده یا می ( را برگزیده است و برای  327فریب )(، دل308(، پرخمار  )260(، بیمار )251پرست )مغ

(،  146(، ارغوانی )127گوار )(، خوش140(، سالخورده )135بخش )(، فرح118(، ناب )104(، مست )100فام )لعل

( را ساخته  357( و ریحانی )298(، گلگون )217)(، مغانه  243(، دلیر )193(، مستانه )202غش )(، بی181نوشین )
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و این هنرمندی را دربارة »حسن«، »لب«، »خال«، »خط«، »مژگان«، »قد«، »روی« و »ابروی« معشوق نیز نشان  

 است.  داده

 

 نماییکارکرد زشت. 2. 2

ت. در غزلیات حافظ،  دادن موصوف اسنشاننمایی یا زشتدر این کارکرد، هدف حافظ از آوردن صفات شاعرانه، زشت

اند.  دانیم که در شعر حافظ، »صوفی«، »واعظ« و »زاهد« نکوهیدهاست. میصفت شاعرانه در این کارکرد آمده  53

های منفی صوفیان و زاهدان و با ساخت صفات شاعرانة، نگاه درونی خود را به این دو گروه  حافظ با تأکید بر جنبه

کند،  فعل«، »ملحدشکل« و... توصیف میوقتی حافظ، صوفی را با صفات »دجال  ،تاس)صوفیان و زاهدان( بازتاب داده

 نمایی است: کارکرد این دو صفت، زشت

 فعلل ملحلدشلللکلل کجلاسلللت صلللوفی دجلال

 

 پوش تندخو از عشللق نشللنیدسللت بوپشللمینه

 

 یارب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید

 

دردی هللمّللت  یللکللرنللگللم غلللام   کشللللان 

 

جلللوه   ملیملیگلر  طلعلنلله  گلر  و   زنلی نلمللایلی 

 

خلرابللات چشللللمللة  از  آبلی  بلیللار   سللللاقلی 

 

دیلن  ملهللدی  کلله  بسللللوز  رسللللیللد بلگلو   پلنللاه 

 (222: 1374)حافظ،                                         

بگو تلا ترک هشلللیلاری کنلد از مسلللتی  اش رمزی 

 (196)همان:                                                 

انلللداز ادراک  آیلللیلللنلللة  در  آهلللیلللش   دود 

 (234)همان:                                                  

ازرق کلله  گللروه  آن  دلنلله  و   انللد سللللیللهلللبللاس 

 (202)همان:                                                  

ملعلتلقلل  نلیسللللتلیلم  خلودپسللللنللد مللا  شللللیلخ   د 

 (191)همان:                                                  

خلرقلله خللانلقللاهلیتللا  علجللب  از  بشللللویلیلم   هللا 

 (368)همان:                                                  
 

 نمایی است:  ها، زشتاند که کارکرد آنای آمدهدر غزلیات حافظ، دنیا و اجرام فلکی نیز با صفات شاعرانه

 

 من کله دارم در گلدایی گنج سللللطلانی بله دسلللت 

 

نلیسللللت  جلبللّللت  در  تلرحلّم  را  رعلنللا  پلیلر   جلهللانِ 

 

گلردون    گلردش  در  طلملع  کلنلم دونکلی   پلرور 

 (281)همان:                                                

 بنلدی میپرسلللی درو هملت چلهز مهر او چله می

 (336)همان:                                                

 کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم  که
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 فریلاد این فرهلادکش  بنیلاد ازجهلان پیر اسلللت و بی

 

 (286)همان:                                              

(، فلک  241پرور )(، دهر دون179باز )(، چرخ شعبده127پرور )(، چرخ سفله114نهاد )جهان سست  "موارد دیگر 

 ( 165( و حسود مه چرخ )210(، اختر بدمهر )164باز )(، فلک حقّه245پوش )پیر ژنده

نامهربان  ب اربا  یار  شاعرانهدهر،  صفات  با  گاه  نیز  و...  کلک  جفاکار،  رقیب  می،  صفات،  آای  آن  کارکرد  که  یند 

بیزشت ارباب  است:  )نمایی  دهر  بی121مروت  ارباب   ،)( دنیا  )218مروت  مهرگسل  نامهربان  یار  رقیب  140(،   ،)

( زبان99دیوسیرت  کلک   ،)( حافظ  بریده168بریدة  کلک  بیهده(،  )زبان  آلود124گو  )ه(، چشم  چشم  234نظر   ،)

(، سجاده  329(، خرقه تردامن )161دریده )(، نرگس چشم234نظر )(، چشم آلوده226طمع )(، دل خام274تردامن )

 ( و... .325آلوده )شراب

کم بخش  دهند که او در تمام طول زندگی، یا دستکند که نشان میحافظ گاه خود را نیز با صفاتی توصیف می     

، 154،  142،  129،  107او در صفحات    ،استشکستگی، فقر و مسکنت دست به گریبان بودهزندگی، با دلاعظمی از  

شکسته«،  خسته«، »دلدل«، »دلاز دیوان، خود را با صفات »خسته  342و    340،  276،  261،  161،  160،  155

و    311،  304،  153،   148،  125،  121،  116،  112کند و در صفحات  »دردمند«، »غمگین« و »تنها« توصیف می

سوخته« و گاه خود را  با صفت »دل  216و    207،  151،  133با صفات »مسکین« و »درویش« و در صفحات    370

،  160، 104اش دلالت می کنند. او در صفحات هایی از زندگیکند که به بخش یا بخشمی          با صفاتی توصیف

با صفات    290و    214،  193،  125»پیر«، »بیمار« و در صفحات    خود را با صفات »ضعیف«،  261و    178،  167

و »راه فقط در صفحات  »گدا«  و  با صفات    319و    299،  278،  273،  267،  231،  113نشین«  را  است که خود 

 است.لهجه« خواندهآواز« و »خوش سخن«، »خوشالحان«، »شیرینگو«، »خوشن»خوش

پوش«  ( خود را »پشمینه311نشین« خوانده و در یک موضع )ص  »درگاهدیوانش، خود را    159حافظ در صفحة       

نشین«  »خلوت  332و    186دار« و در صفحات  زندهخیز« و »شبخود را »شب  314و    240نامیده و در صفحات  

ها، در  معرفی کرده که درصد این صفات نسبت آن صفات، درصد کمی است. شاید مرور این صفات و تأمل در آن

 دوران زندگی حافظ سودمند باشد.  شناسایی

(، طالع  108است: بخت پریشان )حافظ بخت، دست، بازو و قامت خود را نیز با صفات نکوهیده توصیف کرده     

 ( 130اندام )( و قامت ناساز بی241زور )(، بازوی بی108(، دست کوتاه )275خواب )(، بخت گران169شفقت )بی

که در بیت زیر »شورانگیز«  است، چنان نمایی را در یک بیت آوردهبانمایی و زشتحافظ گاهی کارکردهای زی      

 نمایی دارند:آمیز« کارکرد زشتوضع« و »رنگ وعده«، »قتالبرای زیبانمایی آمده، اما »دروغ

لولی رمیدة  شورانگیز دلم   وشیست 

 

قتالدروغ  و  رنگ وعده  و   آمیز وضع 

 (235: 1374)حافظ،                     

 نمایی )تجسم و اغراق( کارکرد بزرگ. 3. 2
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است.  آمیز صفتی است که به موصوف نسبت دادهدر این کارکرد، هدف حافظ از آوردن صفت شاعرانه، تجسم اغراق

، صفات  هاکند و آن گاه برای آنترین صفات موصوف را کشف میدر این کارکرد، شاعر یک یا چند صفت از مهم

این منظور که خواننده یا شنونده بهتر بتواند آن ویژگی یا صفت موصوف را در ذهن    سازد، بهآمیز میاغراقو    شاعرانه

برد، هدفش این است که  خود مجسّم کند. وقتی حافظ، صفت شاعرانة »آتشین« را برای »زبان« خود به کار می

 گذارد:بر جای نمیای، سخنش تأثیر کافی وانمود کند با داشتن چنین زبان و بیان قوی

 خنلدم کله چون شلللمع انلدرین  مجلس میلان گریله می

 

درنلملی  آتشششیشنشمزبللان    للیلکلن   گلیلرد هسللللت 

 (174: 1374)حافظ،                                  

 یا در ابیات زیر: 

 سوختة زار و نششششششششششششششششششششزار دردمندیّ من  

 

یلک  تُبلاز کش  ای  عنلان   من  شششآرآشششو رک  دم 

 

زد   کششعشاششش تلیلر   کلله  حللافلظ  دل  بلر   نللدانلم 

 

ملله   ای  قللبللا  بللنللد   خشورششششیشدکش ه بللگشللللا 

 

مللی  افشکشنصشششوفشی مللی    فللروشللللنللد کللجللا 

 

این همله نیسللللت   ظلاهراً حلاجلت تقریر و بیلان 

 (133)همان:                                             

و گوهر کنم  پر زر  راهلت  و چهره  اشللللک  ز   تلا 

 (280)همان:                                              

 چکلد خون می  ترش  این قلدر دانم کله از شلللعر

 (222)همان:                                             

فلکلنلم  پللا  در  سلللودازده  سلللر  زللفللت  چلو   تللا 

 (282)همان:                                              

دسلللللت   از  تللابللم  در  ریللایللی کلله   زهللد 

 (370)همان:                                             

افکن« غالباً  کش، »تر«، »خورشیدکلاه«و »صوفیکه کارکرد صفات »سوخته«، »زار«، »نزار«، »شهرآشوب«، »عاشق

 آمیز صفاتِ موصوفات است.  تجسم اغراق

رسد، در پی هم آوردن چند صفت  شود و به اوج مییت میاز مواردی که تجسمّ و اغراق از راه صفات شاعرانه تقو     

ء یا پدیده در  تری از شخص، شیدرپی، تصویر دقیقالصفات( برای موصوفی واحد است. صفات شاعرانة پی)تنسیق

سزایی دارند.  های شاعرانه نقش بهکردن اندیشهبخشی و ملموسکنند و در عینیتذهن خواننده یا شنونده ایجاد می

 است:ظ با آگاهی از این موضوع، در غزلیات خود، صفات زیبایی خلق کردهحاف 

سللللبللک خلوشللللخلوار  تلیلز  تلللخ  گلللرنللگ   بللادة 

 

خللام    یللاقلوت  از  نلقلللش  و  نلگللار  للعللل  از   نلقلللش 

 (259: 1374)حافظ،                                        
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 کار شلللهرآشلللوبفغان کاین لولیان شلللوخ شلللیرین

 

بللی دادهمللا  دسللللت  از  دل  مسللللت   ایللم غللمللان 

 

و خویزلف و مسللللتکرده و خنلدانآشلللفتله   للب 

علربللده افسلللوسنلرگسلللش  للبلش  و   کلنللان جلوی 

 

نلظلربللاز  و  رنللدیلم  و  سللللرگشللللتلله  و   ملیلخلواره 

 

وحشللللی مللن  عللقلللسللللوی   رمللیللده صللللفللت 

 

یغمللا  خوان  ترکللان  کلله  دل  از  بردنللد صلللبر   چنللان 

 (98)همان:                                                    

بللاده جللام  هللمللنللفللس  و  عشللللق   ایللم  هللمللراز 

 (292)همان:                                                    

غزل و  چللاک  دسللللت پیرهن  در  صلللراحی  و   خوان 

بنشلللسللللتنیمله آملد  من  بلالین  بله   شللللب دوش 

 (109)همان:                                                    

 کدام اسللتوان کس که چو ما نیسللت درین شللهر  

 (119)همان:                                                   

کللبللک  نللفللرسلللللتللاد آهللوروشلللللی   خللرامللی 

 (150)همان:                                                   

(،  102آتشناک )است: آه  نمایی( آوردهموضع از غزلیاتش، صفات شاعرانه را با این کارکرد )بزرگ  31حافظ در بیش از  

(،  159(، دوای جگرسوز )157فشان )(، موج خون141بار )(، سیل اشک 108(، خمار صدشبه )104فکر جگرسوز )

 ( 340( و آه آتشین )282(، مه خورشیدکلاه )279افشان ) (، آه خون280(، ترک شهرآشوب )166سوز )درد جان

 

 کارکرد استعاری. 4. 2

اند، با این تفاوت که در این کارکرد،  نمایی همراهوعی با کارکردهای توصیفی و زیبااین کارکرد و کارکرد تشبیهی به ن

بی موصوف  به  شاعرانه  میصفت  جان  و  شخصیّت  یا    ،بخشد جان،  صفات  از  یکی  شاعرانه  صفت  سخن،  دیگر  به 

یرگذار  ات و حرکتی تأثّآید و در شعر حیبه محذوف است و از این رهگذر، استعارة مکنیّه به وجود میهای مشبهٌویژگی

 است:که حافظ در بیت زیر، صفت »غمّاز« را برای »اشک«  آوردهشود. چنانایجاد می

 اشک غمّاز من ار سرخ برآمد چه عجب

 

پرده  خود  کردة  از  نیست خجل  که  نیست   دری 

 (131: 1374)حافظ،                                      

دوز« و به ویژه  است، اما وقتی حافظ آن را با صفات »دلقبل از حافظ هم سابقه داشتهتشبیه »مژگان« به »ناوک«  

دهد، کارکرد  برد و از طرف دیگر او را در مصراع اول به »مردمی«  سوگند میافکن« )در کنار چشم( به کار می»مردم

 استعاری صفات شاعرانه نشان از تسلط حافظ بر زبان دارد: 

درد دل  که  مردمی  را        به  حافظ   مند 

 

دل  ناوک  به  مردممزن  چشمدوز   افکن 

 (276)همان:                                  

 موارد دیگر:
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او  گردهرزهدلتلا   بله چین زلف   من رفلت 

 

 دل ز نلاوک چشلللملت گوش داشلللتم لیکن 

 

 صلللبلا را بنلد بر گردن نهلاد   دردشزلف دل

 

داد  خللاص  عشلللقلم  غلم  وز  بلریلخللت   خلونلم 

 

 خواندت به عشللرت می  قامتخمیدهچنگ  

 

 لب یار من است ،تشنهخونلعل سیرا  به

 

نلملی  وطلن  علزم  خلود  دراز  سلللفلر   کلنللدزان 

 (197: 1374)حافظ،                               

کشمشانشدارت پلیشللللانلی ملی  ابشروی  بلله   بلرد 

 (358)همان:                                         

بلبلیلن  هلنللدو  حلیللللة  رهلرو  هلواداران   بللا 

 (313)همان:                                         

خشنشجشرگش ارمشتپللذیللر  مللنللت  غشمشزخ 

 (141)همان:                                           

نلدارد  زیلان  هیچلت  پیران  پنلد  کله   بشلللنو 

 (160)همان:                                           

اسللللت  من  او دادن جلان کلار   وز پی دیلدن 

 (121)همان:                                           

(، آه  113بخش )است: لب روححافظ در بیش از چهل جا از غزلیات خود، صفات شاعرانه را در این کارکرد آورده

(، طرّة  227(، غمزة شوخ )210حوصله )(، دهان تنگ 196(، چشم پرنیرنگ )177)پیما  (، چشم باده112عذرخواه )

(، اشک  313(، چشم شیرگیر )297(، نسیم عطرگردان )272(، زلف سرکش )238بخش ) (، لعل روان227طرّار )

 ( و... .116(، زمانة خونریز )122گشا )(، زلف گره119(، دل کارافتاده )248نشین )حرم

میکدکشفیعی      شاعرانه  صفات  استعاری  کارکرد  دربارة  استعاره نی  حوزة  در  گاه  شاعرانه  »صفات                              نویسد: 

[ مربوط است.«  epithetsگیرند، باز تا حدی به این قلمرو ]گیرند و گاه نه و اگر هم در حوزة استعاره قرارمیقرار

حافظ در چند موضع، صفات شاعرانه با کارکرد استعاری، در اصل جانشین  ( در غزلیات 27: 1376کدکنی، )شفیعی 

 اند: موصوف

ازرق  پیر گلرنشگ من  پوشللللان انلدر حق 

 

 گفتم بلا صلللبلا در چمن لالله سلللحر می

 

خُ  نله حکلایلترخصللللت  ار  نلداد  بودبلث   هلا 

 (203: 1374)حافظ،                                  

 کفنشان این همشه خونینانلد  کله شلللهیلدان کله

 (304)همان:                                           

( دیگر: شوخ سربریده  )161موارد  عیاّر شهرآشوب  فلاطون خم157(،   ،)( ترک دل233نشین   ،)( پیر  119سیه   ،)

 (  110کاسه )( و سیه362منحنی )
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 کارکرد کنایی. 5. 2

عنه )معنای مقصور( بر سه قسم است که یکی  به )معنای ظاهری( بر مکنیٌدانیم که کنایه از حیث دلالت مکنیٌمی

ای باشد که باید از آن، متوجه موصوف شویم. )شمیسا،  به صفت یا گروه وصفیسه قسم، آن است که مکنیٌاز آن  

کنیم.  گوییم و از آن موصوف را اراده می( به عبارت دیگر در این نوع از کنایه، صفت یا گروه وصفی می236:  1370

ترین کارکرد این صفات؛  صفت( مهم 565الا )در این معنی حافظ با آوردن صفت به جای موصوف آن هم با بسامد ب

است، چون آوردن صفت به  ای بخشیدهیعنی کارکرد کنایی را در نظر داشته و با این کار به زبان خود تشخص ویژه

بردن صریی از موصوف، صفت  جای موصوف از عوامل تشخّص زبان است. وقتی شاعر به جای آوردن موصوف یا نام

گذارد، قوة تخیل مخاطب را تحریک  کند و یافتن آن موصوف را بر عهدة خواننده یا شنونده میمییا صفات او را ذکر  

نوعی هممی و  ایجاد میکند  بهحسی  انشود،  برجستهویژه  از  که  موصوف کند  را جانشین  ترین،  که شاعر صفتی 

 باشد.ف نقش داشتهبخشی به موصوتریت صفات موصوف باشد و در عینیتترین و مهمزیباترین، ملموس

است که آن صفات، کنایه از موصوفاتی هستند. چه  حافظ با علم به این موضوع، صفات شاعرانة زیبایی را ساخته     

 توانند به جای زیبارویان یا معشوقگان به کار رود: دهنان« میصفاتی زیباتر از »شمشادقدان« و »شیرین

خسرو   شمشادقدان   دهنان شیرینشاه 

 مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت

 

صف  همه  قلب  شکند  مژگان  به   شکنان که 

شیرین همه  چراغ  و  چشم  ای   سخنان گفت 

 (304: 1374)حافظ،                                

 موارد دیگر:

 ندانم از چه سللبب رنگ آشللنایی نیسللت

 

نشقششبشاببشلشنشد عشششوه  ملن  بشازگشر 

 

 داری ن ور قلدحی میبر جهلان تکیله مک

 

 خط و خالش گشت   دارانآینهچشمم از 

 

سششیشهسششآشی   مشاهقشدان   را  سششیشمشاچشششم 

 (98)همان:                                                 

ملللن  دراز  زهلللد  قصلللللة  کلللرد   کلللوتلللاه 

 (312)همان:                                               

و    جشبشیشنشانزهشرهشللللادی    بشدنشان نشاز خلور 

 (304)همان:                                               

از   بللاد  ربشایشانبشوسشششهللبلم  دوشللللش  و   بلر 

 (148)همان:                                               

بیشتر: دُ مثال )(، خانه101ردکشان )های  )(، زهدفروشان گران103پروردی  )(، چمن106جان  (،  108آرای جهان 

،  (181فریبان نباتی )(، دل170شدگان لب دریا )(، گم155بها )(، سیاه کم147(، شادخواران )118نشینان )گوشه

نواز  (، کارساز بنده223پوش صومعه )(، دلق203پوشان )(، ازرق201(، نودولتان )197(، سیاه کج )189پوش )خرقه
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ابروی  (، کمان241کور )طبعان دل(، کج222(، قاطعان طریق )220(، غریب بلاکش )239(، نادران دوران )231)

( ) 248کافرکیش  بالابلندان   ،)267( زنجیرمویی  شور267(،  )یده(،  خجسته278سران  فرخنده(،  )طالع  (،  284پی 

)کوته )(، سنگین342(، سیمبران )314آستینان  )(، بی370دلان  )(، خامان ره330زبانان  (، طغرانویس 335نرفته 

( و... 370(، سبزخطی )370سیمایی )(، ماه342خبران )(، بی336چشمان کشمیری )(، سیه317مشکین مثال تو )

 . 

بردن صریی از معشوق و یا ممدوح، با آوردن یکی از صفات برجستة وی، آن هم  موارد، شاعر به جای نام  در این      

 شود.  انگیزی شعر میکند و هم سبب خیالبه شکل هنری و شاعرانه، هم ایجاز را در سخن رعایت می

 

 کارکرد تشبیآی. 6. 2

به  آید؛ به عبارت دیگر، صفت شاعرانه مشبهٌه وجود میدر این کارکرد، از ترکیب صفت شاعرانه و موصوف، تشبیهی ب

به و  زیبایی و خیالموصوف است که چون شاعرانه  انتخاب شده، سبب  وقتی حافظ  انگیزی شعر میزیبایی  شود. 

 گوید: می

 همچو بید لرزان است دل صنوبریم

 

 ز حسلللرت قد و بالای چون صلللنوبر دوسلللت  

 (125: 1374ظ،  )حاف                                

های مشبه )شاید شکل و  ای است که برخی از ویژگی»دل« را به »صنوبر« مانند کرده و »صنوبری« صفت شاعرانه

شود؛ وانگهی هر صفت شاعرانه در کارکرد تشبهی  کند و این موضوع سبب زیبایی سخن میاندازه و...( را آشکار می

بیت از غزلیات خود    30کند.حافظ در بیش از  تأثیر سخن را چند برابر میشود،  چون موجب تجسم و اغراق هم می

 شود: ها اشاره میصفات شاعرانه را در کارکرد تشبیهی ساخته است که به چند مورد از آن

آن   خللم  در  مششحششرابششینللمللاز   ابششروان 

 

فللراغ دسللللت  دهللد  پللروانلله  چللو   بللالللی ور 

 

کرد  بله خون جگر طهلارت  کله  کنلد   کسلللی 

 (163: 1374)حافظ،                                   

بللدان   شششمشعشی جلز  پلروازم   عشار    نلبلود 

 (274)همان:                                             

وندهای تشبیهی از جمله »وش«، »گون«،  اغلب صفات شاعرانة تشبیهی حافظ از راه اشتقاق، با وندها و شبه     

وش  (، شاه268وش )(، پری276(، مهوش )303وش )(، صوفی99وش )اند: تلخ»وار«، »سان« و »صفت« ساخته شده

لولی156)  ،)( لعل235وش   ،)( )291گون  میگون   ،)122( گلگون  حباب251(،   ،)( شکسته153وار   ،)( (،  152وار 

(،  300صفت )(، طوطی289صفت )(، ذره271صفت )(، شاهین180صفت )(، لاله372صفت )(، آدم274سان )مرغ 

(،  103پیکر )(، پری101اندام )(، سیم102اند: صنوبرخرام )( و برخی هم از راه ترکیب ساخته150صفت )وحشی

 (188رخ )( و ماه262ابرو )(، کمان197ساق )(، سیم194چهره )پری
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      ( لعلی  می  حافظ:  تشبیهی  از صفات  دیگر  مورد  )122چند  بلورین  )190(، دست  هلالی  جام  لعل  261(،   ،)

( در مواردی هم خود صفت  298ساز فلک )(، ارغنون297(، شراب ارغوانی )268وش )(، حور پری266فروش )باده

ابرو« با نوعی تشبیه همراه است، همین  ابرو«، خودِ »کمان در ترکیب »ماه کمانشاعرانه، نوعی تشبیه است. مثلاً

و...   (233(، دختر گلچهر رز )188رخ )(، بت ماه251(، اشک گلگون ) 183اندام )(، یار گل308منظر )طور رومی ماه

. 

گروه      را  حافظ  غزلیات  تشبیهی  صفات  از  میبخشی  تشکیل  وصفی  گروه  های  گروهدهند.  به  ای  کلمهوصفی 

 ( چنانکه »چون ارغوان« در بیت زیر:208: 1374رود. )فرشیدورد، گویند که در نقش صفت به کار میمی

نوشته شقایق  خون  به  گل  برگ   اندبر 

 

میپخته  که  کسکان  گرفت چون    شد   ارغوان 

 (139: 1374)حافظ،                                  

 یا »چون کمندش« در بیت زیر:  

 در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا 

 

بلی  بلیلنلی  بلریللده  بلیسلللرهللا  و   جلنللایللتجلرم 

 (143)همان:                                           

(، زلف  236(، طبع چون آب )221(، مرقع رنگین چو گل )226کردار )(، قدح آینه128موارد دیگر: اشک چو گلنار )

 ... . ( و 362(، ابروی چو محراب )290زنجیر )چو 

 

 کارکرد تلمیحی. 7. 2

به زمینه       توجه  با  این کارکرد، چون صفت شاعرانه  بافت  در  از یک  و روایی ساخته شده و جزوی  تاریخی  ای 

آورد و آن  شود. وقتی حافظ، صفت »هزارساله« را برای »کام« میتلمیحی است، باعث تشخّص و برجستگی زبان می

 شود:ابر میدهد، زیبایی کلام چند بررا در کنار »نوح« و »طوفان« قرار می

 گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان 

 

 بلا بگللللللردد و کام هزارساللللله برآید                                    

 (219: 1374)حافظ،                       

 یا »محمود« در بیت زیر:

راه این  در  کار  عاقبت  بود   محمود 

 

ایازم   سودای  سر  در  برود  سر   گر 

 (334)همان:                             

( کنعانی  ماه  دیگر:  فرخ101موارد  )(، خضر  )185پی  داوودی  نغمة   ،)188( بهشتی  آدم  عیسوی  276(،  انفاس   ،)

بهرامی )362) )241(، صید  زهرة چنگی  مریخ سلحشور )241(،   ،)241 ( عیسوی  انفاس  یوسف مصری  362(،   ،)

(، کاکل ترکانه  242(، قند مصری )189(، خسرو شیرین )291اقتدار )(، آصف جم216آثار )(، جمشید همایون361)

 ( 363افتاده )( و فرهاد دل257)
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 کارکرد ایجازی . 8. 2

شود، چون هر صفت مفردی معادل  صفت اگر از راه اشتقاق یا ترکیب ساخته شده باشد، سبب ایجاز در کلام می      

واره از آن صفت، بلندتر است و این یکی دیگر از کارکردهای  کلمه یا جملهای است که آن گروهوارهکلمه یا جملهگروه

ی ایجاد ایجاز در کلام است. وقتی حافظ صفت »خوشخرام« را  هاویژه صفات شاعرانه است و یکی از راهصفات، به

خرامنده« یا  آورد، علاوه بر زیبانمایی، کارکرد ایجازی نیز دارد، چون »خوشخرام« معادل »خوشبرای »کبک« می

 خرامد« است: »کسی که به خوشی و زیبایی می

 روی بایست ای کبک خوشخرام کجا می

 

نلمللاز    عللابللد  گلربللة  کلله  مشلللو   کلردغلرّه 

 (164:  1374)حافظ،                               

اغلب صفات شاعرانة حافظ کارکرد ایجازی هم دارند و این بدان معنی است که زیبایی صفت شاعرانه در آن است  

ر  پیک(، پری102(، صنوبرخرام )148دار )که دو یا چند کارکرد از کارکردهای یادشده را داشته باشد. موارد دیگر: مردم

خانه103)  ،)( )115پرور  عنبرافشان   ،)124( خورشیدنما   ،)159( مهرفروغ   ،)192( عابدفریب  شکرخای  215(،   ،)

 ( و ... . 360فزا )(، روح326فزا )(، جان326(، دلکش )318سای )(، مشک 246)

نظیر است.  کم  دهد که حافظ در کشف، ساخت و کاربرد صفات شاعرانهمروری بر صفات شاعرانة حافظ نشان می     

(،  271پرور )(، پیر خرابات318فرسای )هستند و صفاتی چون گنه  اغلب صفات شاعرانة حافظ با ابداع و نوآوری همراه 

)کاسه گوش233گردان   ،)( هرزه197کشیده   ،)( )197گرد  مهرفروغ  بی192(،  صافی   ،)( صاحب181غش  عیار  (، 

نسیم و  ( و برازندة ناز، صنوبرخرام، خوش128پرتو )(، سعادت175فروغ )(، صبی179گزار )جهت حق(، یک 179)

توان این بحث را به پایان برد و از کارکردانمایشی )دراماتیک(  عطرگردان از صفات بدیعی شعر اویند؛ وانگهی نمی

برد که  سازد و به کار میای میگونهصفات شاعرانة حافظ سخن نگفت. حافظ در بیشتر موارد صفات شاعرانه را به

خواهد محبوبی را توصیف کند که »مست« است و »قدحی در دست« دارد، اما  دهد. او میعلاوه بر گفتن، نشان می

 کند:کند که مخاطب آن صحنه را در مقابل خود مجسّم میچنان این موضوع را بیان میبا سحرآفرینی در کلام آن

 در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست 

 

م  و  می  از  مست مست  مستش  نرگس  از   یخواران 

 (109: 1374)حافظ،                                         

شود. در این غزل، صفات  میحافظ با تسلط بر زبان، غزلی دارد که در آن انواعی از صفات در کارکردهای مختلف دیده

زده«  زده« و »خوابدارند. صفات »مفلس«، »شرابکار«، »خندان« کارکرد زیبانمایی  زده«، »شیرین»رفته«، »آب

»خوابکارکرد زشت و  »بیدار«  دارند. صفات  دارند. صفات  نمایی  استعاری  کارکرد  و »بخت«  برای »دولت«  زده« 

ای نیز همراه اند؛ وانگهی  بیان مناظره»مغبچگان« و »خمارکش« کارکرد کنایی دارند، چون جانشین موصوفاتی شده

 ترین کارکرد صفات شاعرانه در شعر است:است و این مهمکه بگوید، نشان دادهو شاعر به جای این این صفات شده 

رُ  درِ مغان  آبسرای  و  بود   زدهفته 

کمر  بسته  بندگیش  در  همه   سبوکشان 

و    شیخ  به  صلایی  و  پیر  زده نشسته   شاب 

تَ ز  زده ولی  سحاب  بر  چتر  کله   رک 
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پوشیده ماه  نور  قدح  و  جام   شعاع 

ناز هزاران  با  حجله  آن  در  بخت   عروس 

رحمت  فرشتة  عشرت  ساغر   گرفته 

عربدة شور  شیرین  ز   کار شاهدان 

گفت  خندان  روی  به  من  با  و  کردم   سلام 

کُ این  راینَکه  و  به ضعف همت  تو کردی   ؟د که 

ندهند ترسمت  بیدار  دولت   وصال 

کنم  عرضه  تو  بر  که  حافظ  میکده  به   بیا 

جنیبه نصرتفلک  شاه  استکش   الدین 

شرف کسب  بهر  است  غیب  ملهم  که   خرد 

 

زده  آفتاب  راه  مغبچگان   عذار 

زده  گلاب  گل  برگ  بر  و  کسمه   شکسته 

زده  گلاب  پری  و  حور  رخ  بر  جرعه   ز 

زده  رباب  ریخته  سمن  شکسته،   شکر 

شراب مفلس  خمارکش  ای   زده که 

گنج زده ز  خراب  بر  خیمه  شده   خانه 

خفته خوابکه  بخت  آغوش  در  تو   زده ای 

زده هز مستجاب  دعاهای  ز  صف   ار 

مَ ببین  زده لَ بیا  رکاب  در  دست   کش 

زده   جناب  بر  بوسه  صدش  عرش  بام   ز 

 ( 324: 1374)حافظ،                           

 

گیری نتیجه   

اند. صفات شاعرانه، بر خلاف صفات در معنای  در این مقاله، صفات شاعرانه در غزلیات حافظ استخراج و بررسی شده

شناسانه از موصوف، موجب تشخّص دستوری، کارکردهای هنری و شاعرانه دارند و با ارائة تصاویری هنری و زیبایی

گونه  شوند. از آنجا که حافظ به اذعان اغلب پژوهشگران، در کشف، ساخت و کاربرد اینو برجستگی زبان شعر می

، این مقاله کوشیده شده تا با  خوبی کاویده نشدهبه  که شگردهای هنری او در این باره  صفات سرآمد بوده، درحالی

استفاده از روش تحلیل محتوا، انواع صفات شاعرانة در غزلیات حافظ نقد و بررسی شوند. بر این اساس مشخص شده  

گروه وصفی به کار    58صفت در جایگاه موصوف و    565ترکیب وصفی،    1400است که در غزلیات حافظ، بالغ بر  

  اند؛ یعنی موجب تشخّص و برجستگی زبان شعر شدهصفت، از نوع شاعرانه و هنری  483این تعداد حدود  رفته که از  

اند و مشخص  بندی و بررسی شدهاند. در این مقاله این صفات بر اساس نوع کارکرد طبقهداشته  و کارکردهای هنری

گاه هدف    ،استخاصیّ را در نظر داشته  است که حافظ از آوردن این صفات شاعرانه، اهداف شاعرانه و هنریشده

آشوب« برای »خنده« )خندة  است، مانند »دلحافظ از آوردن صفت شاعرانه برای موصوف، زیبانمایی موصوف بوده

او زشتدل گاه هدف  و  مانند »دجالآشوب(  بوده،  برای »صوفی« )کجاست  نمایی موصوف  فعل« و »ملحدشکل« 

نمایی داشته، مانند »آتشین« برای »زبان« )... زبان آتشینم هست  اه کارکرد بزرگشکل...( و گفعل ملحدصوفی دجال

گیرد( و گاه کارکرد استعاری را منظور داشته، مانند »غماز« برای »اشک« )اشک غماز من ار سرخ برآمد  لیکن درنمی

شاعرا صفات  اغلب  مقام  این  در  که  داشته  نظر  در  را  کنایی  کارکرد  گاهی  و  یا  چه عجب...(  موصوف  جانشین  نه 

آستینان بین( و گاه کارکرد  آستینان« به جای »صوفیان« )... درازدستی این کونهاند، مانند »کوتهموصوفاتی شده

اند،  اند، مانند »صنوبری« برای »دل« )دل صنوبریم همچو بید لرزان است( و گاه کارکرد تلمیحی داشتهتشبیهی داشته
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اند. بر ام اما در این سفر...( و در بیشتر اوقات کارکرد ایجازی هم داشتهن آدم بهشتیمانند »بهشتی« برای »آدم« )م 

است که حافظ در کشف، ساخت و کاربرد صفات شاعرانه، بسیار توانا بوده و  این اساس در این مقاله مشخص شده

است. این موضوع قابل  بوده  بخش اعظمی از زیبایی سخن او نیز در گرو توجه به همین صفات شاعرانة متنوع و بدیع

بررسی در شاهنامة فردوسی و بوستان سعدی نیز هست که در آن صورت تفاوت صفات شاعرانه در انواع ادبی نیز 

 شود. آشکار می

  



 88                              1399زمستان   ، 9، پیاپی 4، شماره   سوم سال                                                                                                     قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

 منابع 

سی )  ،لاهیجانیمحمودی   ؛دمحمدامیری،  ایلیاد و  »بررسی تطبیقی صفت(  1393سیدعلی  های هنری در 

، صص  2نامة پارسی، سال پنجم، شمارة  مجلة کهن  «،شاهنامة فردوسی ادیسة هومر و  

23- 44. 

 ، تهران: اساطیر.  ، به تصحیی محمد قزوینی و قاسم غنیدیوان(  1374)  الدین محمدشمس،  حافظ

 ، تهران: ناهید.درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی (  1383حمیدیان، سعید )

( های هنری صفت در ایجاد زبان ادبی، تصویرسازی و کیفیت عاطفه و  »نقش  (1394دهرامی، مهدی 

 .38 - 19، صص 23شناسی ادبی، شمارة مجلة زیبایی ،اندیشه در شعر شاملو«

 ، تهران: فردوس و مجید.بیان (1370سیروس )  ،شمیسا

شللده در مجموعه  چاپ ،»ارزش ادبی و اهمیتّ ششاهنامه از نرر دسشتور زبان« (1349)شللفیعی، محمود  

 .142 -127مقالات سخنرانی و بحث دربارة شاهنامة فردوسی، تهران، ج دوم، صص

رسشتاخیز کلمات )در  گفتارهایی دربارخ نرریة ادبی صشورتارایان   (1391شلفیعی کدکنی، محمدرضلا )

 تهران: سخن.  ،رو (

اسلی و جهان شلعری(، تهران: شلن)جمالاین کیمیای هسشتی دربارخ حافظ ( 1397شلفیعی کدکنی، محمدرضلا  

 .سخن

 ، تهران: آگه.  موسیقی شعر(  1376)شفیعی کدکنی، محمدرضا  

 ، تهران: آگاه. صور خیال در شعر فارسی (  1372)شفیعی کدکنی، محمدرضا  

 ، جلد اول: نظم، تهران: سورة مهر.شناسی به ادبیاتاز زبان(  1383صفوی، کورش )

 تهران: جامی. ،شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملوسبک( 1387غلامرضایی، محمد )

 تهران: سخن. ،شناسی سبک (1391فتوحی، محمود )

 ، تهران: انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی.در گلستان خیال حافظ  (1357فرشیدورد، خسرو )

شللده در      ، چاپهای ششاعرانه در ششاهنامه و مقایسشة آن با آ ار دیار«»صشفت (1374فرشللیدورد، خسللرو )

ام(، بله مجموعله مقلالات کنگرة جهلانی بزرگلداشلللت فردوسلللی )نمیرم از این پس کله من زنلده

 .210 -195کوشش غلامرضا ستوده، تهران: دانشگاه تهران، صص  

ت هنری در شاهنامة فردوسی میرا ی از  صف  -های اسم »فرمول  (1395)  و همکاران لاهیجانی  مودیمح

  - 21، صص  193مجلة جستارهای ادبی، شمارة    «،های شفاهی در خداینامة پآلویسروده

51 . 



 89            دکتر اصغر شهبازی                                                                                                                                                                          کارکردهای صفات شاعرانه در غزلیات حافظ 
 

،  12مجلة ادبسلتان فرهنگ و هنر، شلمارة    »موسلیقی کلمات در شلعر فردوسلی«،(  1369یوسلفی، غلامحسلین )

 .16  -8صص  

 

 منابع بتین:
C. H. Holman. (1975). "A Hand to Literature", third edition. P. 201. 

Erlich. Victor. (1980). "Russian Formalism, History- Doctorine",fourth ed. Mouton 

Publishers, the Hague, Paris, New York.P. 251. 

Lemon, lee T. and MARISON, j. Rais. (1965), (translated and introduced by) Russian 

Formalism Criticism four Essays, University of Nebraska Press, London. P. 8. 

Jean-paul Sartre. (1965), What is Literature? Tr. By Bernard, Frechtman, New York: 

Harper& Row. P.8.  

  



 90                              1399زمستان   ، 9، پیاپی 4، شماره  سوم  سال                                                                                                    قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

The Functional of Epithets in Hafez’s Sonnets 
Asghar Shahbazi1 

Abstract 
Epithets are attributes that, unlike attributes in the grammatical and logical sense, have many 

artistic and poetic functions, and in this way, cause the poetry language to be 

distinguished.Hafez is superior in the discovery, construction, and use of this type of epithets, 

but his artistic techniques have not been well studied yet, and as a result, most of the opinions 

on this subject are presented just about a few of his poems; so the present paper tried to 

examine this issue in Hafez’ sonnetsscientifically using the content analysis. According to 

this paper, it has been determined that Hafez has over 1400 descriptive compositions, 560 

successor attributes, and 58 descriptive groups, from which more than 480 are epithets; that 

is, they have aesthetic function and made the language prominence. 

These epithets are analyzed in this paper based on the type of function, and it has been 

determined that the epithets of Hafez in his sonnets have the functions of beatification (Sarve 

Senoubarkharaam), uglification (Dajal Fe’l Molhedolshekl), magnification (Zabaane 

Atashin), metaphorical (Ashke ghammaz), sarcastic(Kootah Astinaan), simile (Dele 

senoubari) and allegory (Adame Beheshti). Since most of them are associated with a kind of 

innovation and fantasizing, they have cause the poetic language to be prominent and 

distinguished; therefore, Hafez is a great poet in this regard. This issue can be studied on 

literary masterpieces such as Shahnameh and Boostan by which the different epithets can be 

found in literary genres. 
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